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 پرچم ایران؛ از نظریه نمادهای ملی 
تا همبستگی در شب‌های ایران با حضور وزیر بهداشت انجام شد

افتتاح 160 طرح بهداشتی و درمانی
وزیر بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــکی با تأکید بر ضرورت 
حفظ کرامت و افزایش ســـواد ســـامت شـــهروندان گفت: 
»نهایی‌ســـازی نظام پزشـــک خانواده و ارجاع، اولویت اصلی 

دولت برای تحقق عدالت در نظام ســـامت اســـت.«
به گزارش ایرنـــا، محمدرضا ظفرقندی در آییـــن بهره‌برداری 
از پروژه‌هـــای جدیـــد حـــوزه ســـامت، گفـــت: »در یکـــی از 
ســـخت‌ترین جنگ‌های تاریخ بشـــریت ملت ایران استوار، 
ســـربلند ایســـتاده‌اند و این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه مردم 

در صحنه باشـــند و کرامت آنها حفظ شـــود.«
او با اشـــاره به لزوم مشـــارکت فعال مردم در صحنه سلامت 
توضیـــح داد: »جوهر اصلی خدمت ما حفـــظ کرامت مردم 
اســـت و این کرامت زمانی محقق می‌شـــود که شـــهروندان 
دغدغه‌ای جز رنج بیماری نداشـــته باشـــند. نقطـــه آغاز این 
مســـیر، حوزه بهداشـــت اســـت و دولـــت و رئیس‌جمهوری 
بـــا جدیت بـــه دنبال پیاده‌ســـازی نظام پزشـــک خانـــواده و 
سیســـتم ارجاع به عنـــوان یک راهکار قانونـــی و علمی برای 

برقراری عدالت در ســـامت هستند.« 
ظفرقنـــدی با بیـــان اینکه این طـــرح عظیم ملـــی نیازمند 
پشـــتوانه اقتصادی و پیوســـت فرهنگی اســـت،گفت: »در 
حـــال حاضر در ۶۴ شهرســـتان کشـــور، حرکت به ســـمت 
ســـطوح دو و ســـه نظام پزشـــک خانواده را آغاز کرده‌ایم و 
ما این مســـیر را بـــه دور از اقدامات نســـنجیده و با تکیه بر 
مبانی علمـــی و تجربی پیش خواهیم برد تا ســـازمان‌دهی 
ملـــی در این حوزه به ثبات برســـد.« وزیر بهداشـــت درمان 
و آمـــوزش پزشـــکی با تجلیـــل از ایســـتادگی کادر درمان در 
شـــرایط جنگی اخیر گفـــت: »پیام امروز ما بـــه جهان این 
اســـت که برای ایران مانـــدگار و مقتدر، حتـــی صحنه‌های 
جنـــگ نیز مانـــع از حرکـــت ما در مســـیر ساخت‌وســـاز و 
توســـعه زیرســـاخت‌های بهداشتی نخواهد شـــد، در حالی 
کـــه بســـیاری از کشـــورها بـــا بـــروز کوچک‌تریـــن بحرانی، 
مراقبت‌های اولیه مانند واکسیناســـیون و سلامت مادران 
را فرامـــوش می‌کننـــد، در ایران اســـامی بـــه برکت همت 
تیـــم ملی ســـامت، تمام امور بـــا نظم و انضبـــاط در حال 

است.« انجام 
ظفرقندی با اشـــاره به پروژه‌هـــای آماده بهره‌بـــرداری گفت: 
»امروز ۱۶۰ طرح بهداشـــتی و چندین طرح درمانی در سراسر 
کشور افتتاح شـــد، این زحمات را به روح بلند شهدای عزیز 
به‌ ویـــژه ۱۶۸ کودک و معلم شـــهید میناب کـــه در ایام اخیر 

جان خـــود را نثار ایران کردنـــد، تقدیم می‌کنیم.«
 وزیر بهداشـــت، بر عزم جدی دولت بـــرای حل چالش‌های 
نقدینگی صنعت دارو تأکید کرد و گفت: »با دســـتورات اخیر 
رئیس‌جمهوری، در مســـیر اصلاح روند تأمین دارو و کاهش 
چشـــمگیر کمبودهـــا حرکت می‌کنیـــم تا ســـهم بیمه‌ها در 
پرداخـــت هزینه‌هـــا افزایـــش یابد و زنجیـــره تأمیـــن دارو به 

ثبات برسد.

خبر

»پرچـــم« در روزهای عادی تنها نشـــانی ملی بر فراز 
ساختمان‌هاســـت؛ اما در بزنگاه‌های خاص تاریخ 
به زبانی مشـــترک برای یک ملت تبدیل می‌شـــود. 
گاه در هیاهـــوی مســـابقه‌ای بـــزرگ، وقتـــی هزاران 
تماشـــاگر با یک »پرچم« همصدا می‌شـــوند و گاه در 
میادین پرالتهاب سیاست و رقابت‌های انتخاباتی، 

این نشـــان ملی جان تـــازه‌ای می‌گیرد.
اما بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــر، در روزهای دشـــوار 
)در هنگامـــه جنـــگ و دفـــاع( »پرچـــم« بـــه نقطه 
تمرکز احساســـات جمعی تبدیل می‌شـــود؛ نشانی 
کـــه مـــردم را گـــرد خـــود جمـــع می‌کنـــد و از دل 
پراکندگی‌هـــا، حـــس همبســـتگی و سرنوشـــت 

مشـــترک را زنـــده می‌ســـازد.
در حال و هوای جامعه امـــروز ایران )عبور از جنگ 
تحمیلی ‌12روزه و جنـــگ تحمیلی رمضان( »پرچم« 
بار دیگر حضـــوری پررنگ در عرصـــه عمومی یافته 
اســـت. در خیابان‌هـــا و گردهمایی‌هـــا این نشـــان 
ملـــی و کهـــن بیـــش از پیـــش بـــه چشـــم می‌آید؛ 
گویـــی مردم زیر ســـایه آن، معنایی تـــازه از همدلی 

را جســـت‌وجو می‌کنند.
هم‌‌زمانـــی این فضا با روز پاسداشـــت زبان فارســـی 
و یاد فردوســـی )ســـراینده بـــزرگ شـــاهنامه در 25 
اردیبهشـــت‌ماه( یادآور پیوند عمیق نمادهای ملی 
با حافظـــه تاریخـــی ایرانیان اســـت. همان‌گونه که 
شـــاهنامه در طول ســـده‌ها پاســـدار زبان و هویت 
این ســـرزمین بـــوده، »پرچـــم« نیـــز در بزنگاه‌های 
تاریخی نشـــانی از تداوم و پیوستگی یک ملت بوده 
اســـت. از همین منظـــر، نگاهی دوباره بـــه جایگاه 
»پرچـــم« و معنـــای آن در حیات جمعـــی ایرانیان، 

خالی از تأمل نیســـت.
در علـــوم اجتماعـــی گاه از مفهومـــی یاد می‌شـــود 
که می‌تـــوان آن را »نظریـــه پرچم اولیـــن« یا نظریه 
»کارکـــرد نمادهـــای ملی« نامیـــد. این نـــگاه بر این 
ایده اســـتوار اســـت که اولین نمادهـــای یک ملت 
)به‌ویژه پرچم( فقط نشـــانه‌هایی ظاهری نیستند، 
بلکه ابـــزاری برای شـــکل‌ دادن بـــه هویت جمعی، 
حافظه تاریخی و مشـــروعیت سیاســـی یک جامعه 
بـــه شـــمار می‌آینـــد. در حقیقـــت پرچـــم روایـــت‌ 

فشـــرده‌ای از تاریـــخ یک ملـــت‌ اســـت؛ روایتی که 
با چنـــد رنگ و نشـــانه لایه‌هـــای عمیقـــی از معنا و 
خاطره را در خود جای داده اســـت. اندیشـــمندانی 
کـــه درباره شـــکل‌گیری ملت‌هـــا و نمادهـــای ملی 
نوشـــته‌اند )از جملـــه »بندیکـــت اندرســـون« در 
بحث »جماعت‌هـــای خیالی« و »اریک هابســـبام« 
در نظریه»اختـــراع ســـنت‌ها«( بر ایـــن نکته تأکید 
می‌کننـــد کـــه ملت‌هـــا بـــرای پایـــدار مانـــدن بـــه 
نمادهایی نیـــاز دارند کـــه بتوانند احســـاس تعلق 
مشـــترک را در میان مردمانی با تفاوت‌های بســـیار 
ایجاد کنند. »پرچم« در میان این نمادها جایگاهی 
ویژه دارد؛ زیرا هم ســـاده و قابل شناســـایی اســـت 
و هـــم می‌توانـــد در لحظـــات حســـاس تاریخی به 
نقطـــه تمرکز احساســـات جمعی تبدیل شـــود. در 
بســـیاری از کشـــورها اولین »پرچم ملـــی« به منزله 
اعـــام موجودیـــت تاریخـــی آن ملـــت تلقی شـــده 
اســـت. بالا رفتـــن »پرچم« بر فـــراز هر ســـرزمین، 
نشانه حاکمیت، اســـتقلال و اراده جمعی مردم آن 
سرزمین است. از همین رو »پرچم« تنها یک نشانه 
تشـــریفاتی نیســـت؛ بلکه نوعی زبان نمادین ملی 
اســـت که پیام‌های عمیقی دربـــاره تاریخ، فرهنگ 

و آرمان‌هـــای یـــک ملت منتقـــل می‌کند.
اگـــر این چهارچوب نظری را بـــه تجربه ایران تعمیم 
دهیم، متوجه می‌شـــویم »پرچم ایران« نیز در طول 
تاریخ چنیـــن کارکردی داشـــته اســـت. در حافظه 
تاریخی ایرانیـــان، مفهوم »درفش«ســـابقه‌ای کهن 
دارد.  در روایت‌هـــای اســـطوره‌ای و تاریخـــی ایـــران 
)به‌ویژه در شـــاهنامه فردوســـی( »درفش کاویانی« 
نمـــادی از مقاومت، عدالت‌‌خواهی و همبســـتگی 
مردم معرفی می‌شـــود. داســـتان قیام کاوه آهنگر و 
برافراشـــتن درفش او در حقیقت روایتی نمادین از 
شـــکل‌گیری اراده جمعی مردم در برابر ستم است. 
همیـــن روایت نشـــان می‌دهـــد در فرهنـــگ ایرانی 
»پرچم« از دیرباز تنها یک نشان نظامی یا حکومتی 
نبوده، بلکه نمادی از همبستگی اجتماعی و هویت 

مشـــترک به شـــمار می‌رفته است.
بـــا گـــذر از دوره‌هـــای تاریخی و شـــکل‌گیری دولت 
مـــدرن، این ســـنت نمادیـــن در قالـــب پرچم ملی 
ایـــران ادامـــه یافت. آنچـــه امروز به عنـــوان »پرچم 
سه‌رنگ ایران« شناخته می‌شـــود، در طول بیش از 
یک سده به یکی از شـــناخته‌ شده‌‌ترین نشانه‌های 
هویت ایرانی تبدیل شـــده اســـت. رنگ‌ها و نشـــان 
آن، در تفسیرهای مختلف، حامل مفاهیمی چون 
ایمان، صلح، امید، دلاوری و اســـتقلال هستند. اما 
مهم‌تر از تفســـیرهای نمادین رنگ‌هـــا، خودِ حضور 

این پرچم در زندگی جمعی ایرانیان است؛ حضوری 
که در مدارس، میادین شـــهرها، مراســـمات ملی، 
رویدادهای ورزشـــی و حتی در زندگـــی روزمره دیده 
می‌شـــود. در این معنا »پرچم ایـــران« همچون پلی 
میان گذشـــته و حـــال عمـــل می‌کند. ایـــن نماد، 
روایـــت تاریخـــی یـــک ســـرزمین را در خـــود حمل 
می‌کنـــد؛ روایتی از تمدنـــی چند هزار ســـاله که در 
فراز و نشـــیب‌های بسیار توانســـته هویت فرهنگی 
خـــود را حفـــظ کنـــد. هنگامـــی کـــه یک ملـــت به 
»پرچـــم« خـــود می‌نگـــرد در حقیقت به داســـتان 
مشـــترکی می‌نگـــرد کـــه نوشـــتن آن از نســـل‌های 
گذشته، آغاز شده اســـت. در کنار این نماد دیداری 
»زبان فارســـی« نیز نقش بنیادینی در شـــکل‌گیری 

هویت ایرانی داشـــته است.
فارســـی نه تنها زبـــان ارتبـــاط، بلکه زبـــان حافظه 
تاریخـــی و فرهنگی ایران اســـت. آثـــار بزرگی چون 
شـــاهنامه فردوســـی، دیوان حافظ، مثنوی مولوی 
و گلســـتان ســـعدی قرن‌هاســـت کـــه روایت‌های 

فرهنگـــی این ســـرزمین را منتقـــل کرده‌اند.
در میان این آثار، شـــاهنامه جایگاهی ویژه دارد؛ زیرا 
فردوسی در آن کوشیده است تاریخ، اسطوره و روح 

ایران را در قالب حماسه‌ای بزرگ بازآفرینی کند.
شـــاهنامه در واقع نوعی »پرچم زبانـــی« برای ایران 
اســـت. همان‌گونه کـــه پرچم ملی نشـــانی دیداری 
از هویت ایرانی اســـت، شـــاهنامه نیز نشانی ادبی و 
فرهنگی از همان هویت به شـــمار می‌آید. فردوسی 
با ســـرودن شـــاهنامه، نه تنها داســـتان پهلوانان را 
روایـــت کرد، بلکـــه زبان فارســـی را نیـــز در دوره‌ای 

حســـاس از تاریخ ایران زنده نگاه داشـــت.
خود او در بیتی مشهور می‌گوید:

»بسی رنج بردم در این سال سی،
عجم زنده کردم بدین پارسی«

این ســـخن نشـــان می‌دهد کـــه فردوســـی آگاهانه 
می‌کوشید زبان و هویت فرهنگی ایران را پاس دارد. 
از همین رو، شاهنامه را می‌توان یکی از ستون‌های 
اصلی شکل‌گیری حافظه تاریخی ایرانیان دانست. 
وقتی به ایـــران امروز نـــگاه می‌کنیـــم، پیوند میان 
این عناصر )پرچم، زبان فارســـی و حافظه تاریخی( 
هنوز زنده اســـت. در بســـیاری از موقعیت‌ها، بویژه 
در زمان‌هایـــی کـــه جامعـــه نیازمند همبســـتگی و 
احســـاس مشـــترک اســـت، این نمادها دوبـــاره به 
مرکـــز توجـــه بازمی‌گردند. گردهمایی‌های شـــبانه 
مـــردم در شـــهرها و حتی روســـتاهای ایـــران امروز 
کـــه در پشـــتیبانی از نیروهـــای مســـلح و دولـــت و 
ایستادگی ایران در مقابل قدرتمندترین قدرت‌های 

تســـلیحاتی و اتمـــی انجام می‌شـــود، نمونـــه‌ای از 
همین بازگشـــت به نمادهای مشـــترک است.

وقتـــی مردمی با پیشـــینه‌ و دیدگاه‌هـــای متفاوت 
زیر یـــک »پرچم« جمع می‌شـــوند، در واقع به یک 
روایـــت مشـــترک پناه می‌برنـــد؛ روایتی کـــه از مرز 
اختلافات روزمره فراتر مـــی‌رود و به هویت تاریخی 

و فرهنگی یک ملت اشـــاره دارد.
تـــداوم ایـــن گردهمایی‌هـــا در طول بیـــش از »70 
شـــب« کـــه طولانی‌ترین مشـــارکت و پشـــتیبانی 
مـــردم در دفـــاع از وطـــن را بـــه نمایش گذاشـــته 
اســـت خـــود نشـــانه‌ای از قـــدرت یک نمـــاد ملی 
در ایجـــاد انســـجام اجتماعـــی اســـت. در چنین 
لحظاتـــی »پرچـــم« به کانـــون توجـــه جمعی بدل 
می‌شـــود و نوعی احســـاس هم سرنوشـــتی میان 
مـــردم شـــکل می‌گیرد. ایـــن همان چیزی اســـت 
کـــه نظریه‌پـــردازان نمادهـــای ملـــی از آن ســـخن 
در  را  جامعـــه  می‌تواننـــد  نمادهـــا  می‌گوینـــد: 
لحظه‌هـــای حســـاس گردهـــم آورند و یـــادآور این 
حقیقـــت باشـــند که افـــراد یـــک ملت، بـــا وجود 
تفاوت‌هـــای فـــراوان، در یـــک سرنوشـــت تاریخی 
مشترک سهیم‌ هســـتند. ایران سرزمینی گسترده 
با تنـــوع قومـــی، فرهنگی و زبانی بســـیار اســـت. 
امـــا همیـــن تنـــوع، هنگامـــی کـــه در چهارچوب 
یـــک هویـــت ملـــی قـــرار می‌گیـــرد، می‌توانـــد به 
سرچشـــمه‌ای از غنا و پویایی تبدیل شود. »پرچم 
ملـــی« در چنیـــن جغرافیایـــی نقشـــی مهـــم ایفا 
می‌کنـــد؛ زیرا به عنوان نشـــانه‌ای مشـــترک، همه 
ایـــن تفاوت‌هـــا را زیر چتـــری واحد گرد مـــی‌آورد. 
در حقیقـــت، همان‌گونـــه کـــه شـــاهنامه روایتگر 
داســـتان مشـــترک ایرانیان در قلمرو زبان است، 
پرچم ایران نیـــز روایت همان داســـتان در قلمرو 
تصویر اســـت؛ یکـــی با واژه‌هـــا هویت می‌ســـازد و 
دیگـــری بـــا رنگ‌ها و نشـــان‌ها و هنگامـــی که این 
دو در کنـــار هـــم قـــرار می‌گیرنـــد. به ایـــن ترتیب 
زبان فارســـی و پرچم ایران، تصویری کامل‌تر از یک 
ملت شـــکل می‌گیرد. از این منظـــر »پرچم ایران« 
را می‌توان ســـندی دیـــداری از تاریخ و فرهنگ این 

ســـرزمین دانســـت؛ نشـــانه‌ای که در طول قرن‌ها 
توانسته احســـاس تعلق به ایران را زنده نگه دارد.
در لحظاتـــی کـــه مـــردم آن را در دســـت می‌گیرند 
و نـــام ایـــران را بر زبـــان می‌آورنـــد، در واقع همان 
داستان دیرپای شاهنامه را به شـــیوه‌ای تازه ادامه 
می‌دهند؛ داســـتان ســـرزمینی که هویـــت خود را 
در زبـــان، فرهنـــگ و نمادهای مشـــترکش حفظ 
کرده اســـت. »پرچم« در این معنـــا، تنها پارچه‌ای 
ســـه رنگ نیســـت. »پرچـــم« جمله‌ای فشـــرده از 
تاریخ ایران اســـت؛ جمله‌ای که هر بار برافراشـــته 
می‌شـــود، یـــادآور داســـتانی اســـت کـــه قرن‌هـــا 
پیش آغاز شـــده و همچنان در زندگـــی مردم این 
ســـرزمین ادامـــه دارد. بـــا چنین نگاهـــی »پرچم« 
می‌تواند میدانی بـــزرگ از اتحاد و انســـجام ایجاد 
کنـــد؛ میدانی کـــه تـــوان آن را دارد تا همـــه اقوام، 
گروه‌های سیاســـی، زبانی، قومی، قبیله‌ای و دینی 
را زیر ســـایه خود گـــرد آورد و آنان را در گســـتره‌ای 
مشـــترک به وســـعت ایـــران بـــه هم پیونـــد دهد. 
آنچـــه ایـــن شـــب‌ها در گردهمایی‌هـــای مردمی 
دیده می‌شـــود، بازتابی روشن از همین معناست.
در میادین شـــهر، در محلات و مساجد، گروه‌های 
مختلـــف مردم گردهـــم می‌آیند؛ زن و مـــرد، پیر و 
جـــوان، با گرایش‌هـــا و علایق مختلف سیاســـی، 
دینـــی، قومـــی و اجتماعی، بســـیاری با در دســـت 
داشـــتن »پرچم ایران« یا روشـــن کردن شـــمع در 
فضایی آکنده از احســـاس تعلـــق و همدلی جمع 

می‌شـــوند و نام وطـــن را بر زبـــان می‌آورند.
این صحنه‌هـــا نشـــان می‌دهد چگونه یـــک نماد 
مشـــترک می‌تواند مرزهای تفـــاوت را کمرنگ کند 
و مردمانی بـــا تجربیات و دیدگاه‌هـــای گوناگون را 

در یک احساس مشـــترک گرد آورد.
در چنین لحظاتـــی، ایران نه فقط یـــک جغرافیا، 
بلکـــه یک میـــدان مشـــترک از خاطـــره، فرهنگ 
و امیـــد می‌شـــود؛ میدانـــی کـــه در آن، مـــردم بـــا 
صداهـــای گوناگون، امـــا با نامی واحـــد و زیر لوای 
پرچمی ســـه رنگ، از ســـرزمین خود یاد می‌کنند 

و »ایران« را می‌ســـرایند.

سیدجواد حسینی

رئیس سازمان بهزیستی کشور
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